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 )، رئيس پروژهManfred Neuhausنويسنده مقاله، دکتر گرالد هوبمHن معاون پرفسور مانفرد نوي هاوس (
 انتشار مجموعه آثار مارکس و انگلس در آکادمی علوم برلين-براندنبورگ است. هوبمن بر اين نظر است که

 ، که نماد آن فروريختن ديوار برلين است و پايان دوره ی "سوسياليسم عمل موجود" را رقم۱۹۸۹چرخش سال 
 مي زند، اين امکان را فراهم آورده که مارکس شناسی فيلولوژيک پا گيرد و جای قرائت ايدئولوژيک مارکس را
 بگيرد. اين پرسش اما مطرح است که: آيا سياست زدايی از مارکس و از اين طريق بي خطر کردن وي، خود
 رويکردی ايدئولوژيک نيست؟ آيا نگاه متن شناسانه  ناب به متن های مارکس، باعث نمي شود "تفسير جهان"، به
با اين کار ناديده گرفته شود و  ايده ی مارکسی مطرح شده در تزهای فوئرباخ   جای "تغيير جهان" بنشيند، 

نوشته های مارکس معنای نيت شده خود را از دست دهند و باز تحريف شوند؟
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  بر  انتشار مجموعه آثار کارل مارکس و فريدريش انگلس،  شيوه  ويرايشگری سياسی ايدئولوژيک۱۹۸۹تا سال 
 غلبه داشت. با تغيير زمانه، امکان پژوهشهايی با سمت گيری متن شناسانه در مورد اين آثار فراهم شد. در اين
 نوشته کوشش مي شود که ابتدا مراحل طی شده در مسير انتشار نوشته های مارکس− انگلس توضيح داده شده و

سپس چشم اندازهای نوينی که برآمده از چرخش فيلولوژيک هستند، ترسيم شود.

 دشواريهای پرداختن به آثار بازمانده از مارکس بلفاصله پس از مرگ او آغاز مي شود. مارکس فقط جلد اول
را خودش منتشر کرده بود، آنهم نخست در سال کاپيتال و پس از آن هر بار با افزايش تغييراتی در۱۸۷۶    

  با کوشش فريدريش انگلس به۱۸۸۵ دوسال پس از مرگ مارکس در سال کاپيتالچاپهای بعدي. دومين جلد 
 با ويراستاری انگلس منتشر شد.   ۱۸۹۴چاپ رسيد. سومين جلد نيز در سال 

 مي خوانيم که «تعداد پرشمار تحريراتی که غالبا يادداشت وار هستند»،کاپيتال در مقدمه انگلس بر جلد دوم 
 آماده سازی اين اثر را برای انتشار به شدت بغرنج کرده بوده است. انگلس همچنين در جلد سوم از دشواريهای
 عظيم  کار بر روی مطالب و يادداشتهای مارکس گزارش مي دهد و اينکه در جريان نبوده که مارکس کار بر روی
 جلد سوم را تا چه حد پيش برده است. انگلس درنهايت، آميزه ای از دست نوشته های مختلف مارکس را، که در
 زمانهای مختلف نگاشته شده بودند، ارائه کرد. نحوه پيشبرد کار او را مي توان چنين ترسيم کرد: از مارکس برای

  صفحه دست نوشته به جای مانده و نيز سرآغازهايی برای۲۰۰سه بخش نخست  از فصل اول جلد سوم،  بيش از 
  صفحه را بيرون کشيده  و به چاپ رسانده است.  همچنين فهرست۴۰سه بخش ديگر. انگلس از اين مجموعه، 

 ، از انگلس است.  چهارمين فصل جلد سوم را خود انگلس نوشت ، زيرا در ميانکاپيتالبندی فصلهای جلد سوم 
نوشته های مارکس درباره آن مطلب، فقط يک تيتر پيدا کرده بود. 

 انگلس سالهای متمادی رمزگشايانه و ويرايش گرانه، برای بهترين شکل ارائه آثار به جا مانده از مارکس تلش
 ) در اختيار نداشت. علوه بر اين، هم عصرانی مثل ورنرTextkritikکرد. او طبعاv ابزاری مدرن برای متن سنجی (

) Wernerزxمبارت   Sombartبسيار بود،  برگزيده  مارکس  کارهای  ويرايش  در  انگلس  که  را  روشی      ( 
 موشکافانه و با وسواس مي پنداشتند و نگرشی را نمايندگی مي کردند که برمبنای آن مي بايست، انتقال محتوای
 دستنوشته های مارکس به خوانندگانش، چنان انجام بگيرد که خواندنشان آسان تر باشد. از نظرگاه امروزی قابل

  در معنای متن شناسانه، به عنوان  يک اثر پايان يافته و توسط مؤلف تاييد شده،کاپيتالتأکيد است که کتاب 
وجود ندارد، زيرا  فقط يکی از سه جلد آن را خود کارل مارکس بازنگری و تنظيم کرده بود.
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 آنچه انگلس را به انتشار جلدهای بعدی کاپيتال برانگيخت، فشار سياسی موجود در آن زمان بود. پس از مرگ
بقيه جلدهای  بدانند، که  اثرکاپيتالمارکس، دوست و دشمن مي خواستند  بزرگترين  برسر  چه شده اند و    

 تئوريک مارکسيستي، که قرار بود در جلد سومش سقوط محتوم سيستم کاپيتاليستی به اثبات برسد، چه آمده
 است. بزودی اين گمان قوت گرفت که گويا هيچ گونه نوشته ای وجود نداشته است. بنابراين انگلس با انگيزه ای
 سياسی تلش کرد که خصلت نيمه تمام دستنوشته های برجای مانده را ناديده گرفته و چنين تلقين کند که با

  تداوم يافت،۱۹۸۹اثری به اتمام رسيده سروکار داريم. کارکردگرايی (فونکسيوناليسم) سياسی عصر، که تا سال 
به عنوان متنکاپيتالبر هدف انگلس برای ساماندهی وفادارانه به ارثيه مارکس غلبه يافت. به اين ترتيب    

کارشده اصلی مارکسيسم−لنينيسم ارج و قرب پيدا کرد.

از سوی آثار،  امر ويرايش مجموعه  ايد ئولوژی در  تقدم  به پرسش کشيدن  برای   البته دراين ميان تلشهايی 
  کار در۱۹۲۴)انجام گرفت. او در سال David Rjazanov 1870-1938انديشمند روسی داويد ريازانوف   (

 زمينه انتشار آثار مارکس و انگلس را آغاز کرد. او پس از انقلب اکتبر، در مسکو آرشيوی جامع درباره تاريخ
 اجتماعی اروپا فراهم آورده و ترتيبی داده بود که از بسياری از دست نوشته های مارکس و انگلس در آلمان فيلم
 تهيه شود. ريازانوف ويرايش و چاپ دوباره تمامی آثار به جای مانده از مارکس و انگلس را، از زاويه ای تاريخي−

  جلدي،  طرح ريزی کرده بود. او بر آن بود که نه فقط نوشته های مورد پسند۴۰سنجش گرانه در يک مجموعه 
 در آن فضا از ديدگاه سياست حزبي، بلکه تمامی  آثار به جا مانده از مارکس−انگلس را به چاپ برساند. ريازانوف
 همچنين در نظر داشت که آثار اوليه را موشکافانه مطالعه کرده و ريشه داشتن مارکس در فلسفه ايده آليسم

 دستنوشته های اقتصادي– فلسفی و برای نخستين بار ۱۹۲۷آلمان را مستند کند. در پی اين طرح در سال 
  از۱۹۳۰به چاپ رسيدند. اما تلشهای ريازانوف برای تحقق برنامه اش ديرپا نبود. او در سال ايدئولوژی آلمانی 

 )  هم يکی از آنها بود، به تبعيدGeorg Lukácsحزب اخراج شد و همراه با همکارانش که گئورگ لوکاچ (
   به اتهام خيانت، به مرگ محکوم و تيرباران شد. پس از آنکه ريازانوف کنار۱۹۳۸فرستاده شد. ريازانوف در سال 

) "مگا"  به  آثارمارکس−انگلس" مشهور  "مجموعه  اولين  از  -MEGA = Marxگذاشته شد، دو جلد ديگر 

Engels-Gesamtsaugabe جلد۱۱)  با هدايت سخت کيشانه ی حزبی منتشر شد. "مگا"ی مسکو کل به   
 برای هميشه متوقف شد.۱۹۳۵رسيد و انتشار آن در سال 

 از آن پس هدايت کار روی مجموعه آثار را انستيتوی حزبی مارکسيسم−لنينيسم کميته مرکزی حزب کمونيست
  را به زبان روسی بيرونآثار مارکس و انگلس دو چاپ از ۱۹۶۶اتحاد جماهير شوروی به دست گرفت و تا سال 

  جلد، به همراه جلدهای۳۰ در ۱۹۶۶ و ۱۹۵۴)  که بين سالهای Socinenijaداد. چاپ دوم اين مجموعه (
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 تکميلی منتشر شد، اهميت ويژه ای دارد. اين چاپ، جامعترين ارثيه ی مکتوب مارکس و انگلس تا آن هنگام بود.
 نخست ترجمه  روسی آثار چاپ شد، و اين اين نکته، که همگان از آن خبر ندارند، قابل توجه است که اين چاپ

به زبان آلمانی (چاپ مشهور به آثار مارکس و انگلسروسی اساس چاپ   MEW که کوته نوشت ،Marx-

Engels-Werke .است)  قرار گرفت  MEW نيز مانند چاپ روسی در جلد همراه با ملحقات، توسط۳۹    
 انستيتوی مارکسيسم−لنينيسم کميته مرکزی "حزب سوسياليست متحد" جمهوری دموکراتيک آلمان  انتشار

يافت.

 ) ، تصوير متناقضی ارائه مي کند. از يک سو اين چاپ نوعیMEW (آثار مارکس−انگلساز زاويه ويراستاري، 
از گزيده ای  و  اتمام رسيده  به  مقاله های  و  کتاب ها  همه  است  مدعی  که  است  مطالعاتی  ويراسته   مجموعه  
 دست نوشته ها و طرح های مارکس و انگلس و نيز مجموعه نامه های آنان را در برگرفته است. از اين نظر ، اين
 چاپ، حاوی بزرگترين مجموعه متن هاست. از سوی ديگر، مقرر بوده است که اين چاپ از آثار، آن گونه که در

  آمده است، «جنگ افزارهای معنوی پرولتاريا راسوسياليسم عمل9 موجودمقدمه جلد اول با نثر مبارزاتی خاص 
  کانون انديشه هایMEWدر رزمش عليه بردگی سرمايه داري» عرضه کند. بر اين پايه، هدف اين بوده است که 

 سوسياليستی را بسازد، اما درست همين امر است که باعث مي شود اين ويرايش، عرضه ی درست آثار مارکس و
 انگلس نباشد، زيرا در اين ويرايش شيوه گزينش و سرکوب متن پيش گرفته شده است. اين امر شامل حذف نامه
 های نوشته شده به مارکس و انگلس، نوشته های سياسی مارکس مانند "افشاگري هايی در مورد تاريخ ديپلوماسی

 " و به ويژه نوشته های فلسفی اوليه مي شوند  که در آغاز کنار گذاشته شده بودند، اما بعداv به دنبال۱۸در قرن 
 بروز اعتراضاتی از جمله در خود بلوک شرق، در يک جلد ضميمه انتشار يافتند. از سوی ديگر اين ويرايش به
 تفسيرهايی با انگيزه های ايدئولوژيک ميدان مي داد، تفاسيری که به بدفهمی آثار مارکس و انگلس منجر شده و

مانع از ديدن آن آثار در متن تاريخي  شان مي شدند.

 درغرب  نيز با آثار مارکس رفتاری فارغ از اغراض سياسی نداشتند. نه درآلمان فدرال و نه در هلند، جاهايی که
 بيشترين بخش های نوشته های مارکس در آنها گردآوری شده بودند، و نيز نه در بريتانيا -جايی که مارکس بخش
 بزرگی از زندگی خود را در آن سپری کرد- تلشی برای يک ويرايش جامع و سنجشگرانه آثار صورت نگرفت.

 ، يعنی آن ويرايشی که محصول رژيم آلمانMEWمارکس از صف کلسيک ها حذف شد. به اين جهت بود که 
 شرقی بود، در غرب نيز مقام نسخه معيار را يافت، از جمله برای مجموعه درسی چهارجلدي ای که در سال

با گزينش عالی و تفسير درخشان ايرينگ فچر (۱۹۶۶  Iring Fetscher) منتشر شد. هانس يوآخيم ليبر (
Hans-Joachim Lieberمجموعه آن  يعنی  غربي،  آلمان  در  منتشر شده  گزيده  مفصل ترين  ويراستار   ( 
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  چاپ و منتشر کرد، شکايت مي کند که همچنان۱۹۶۰) در آغاز دهه Cottaشش جلدي ای که انتشارات کوتا (
 کليات مارکس–انگلس موجود نيست و او مجبور شده است گزيده ی خود را بر مجموعه چاپ شده در آلمان

 ) مبتنی سازد. با وجود اين، گزيده ويراستهMEGA)  وهمچنين اولين چاپ مجموعه آثار (MEWشرقي(
 يوآخيم ليبر به نوعی تصحيح مجموعه آثار چاپ شده در آلمان شرقی است: در حالی که در شرق اساس را بر
 يکدستی و وحدت نوشته های مارکس و انگلس گذاشته اند، يوآخيم ليبرجداسازی آگاهانه آثار آنان را درست
بر آن دسته از آثار بر اين، توجه خود را  ارائه کرده است. ليبر علوه   دانسته و مجموعه خالصی از مارکس 
 تاريخي-سياسی مارکس، که در چاپ آلمان شرقی موجود نيستند، و نيز نوشته های فلسفی اوليه مارکس متمرکز

کرده است. در اينجا نيز مي بينيم که ويراستاری آثار مارکس متأثر از تنش های سياسی است.

 در جمهوری دموکراتيک آلمان تلشهای پيوسته ای برای ادامه کار پژوهشي−انتقادی ريازانوف روی مجموعه آثار
 ) ، رهبر حزب حاکم در آلمانUlbricht والتر اولبريشت (۱۹۶۰يا از سرگيری آن صورت گرفت. در سالهای 

 شرقي، موافقت کرد که  ياد "بزرگترين فرزندان خلق آلمان" به اين ترتيب گرامی داشته شود. اولبريشت حتی به
 اين منظور نامه ای هم به خروشچف نوشت. اما مسکو به قضيه با شک نگريست، زيرا بر اين نظر بود که متنهايی
 که برای پشتيبانی از توپخانه ايدئولوژيک لزم بودند، ديگر به چاپ رسيده اند.علوه برآن مسکو با افزودن صفت
بر اهميت بود. همچنين برای مسکو به رغم تأکيد  تاريخي−انتقادی مخالف   "انتقادي" در عنوان يک ويرايش 
 مارکس و انگلس، نامطبوع بود که تحقق اين پروژه، چاپ مجموعه پرشمارتری از آثار مارکس و انگس را در
 بربگيرد که به دوبرابرآثار چاپ شده از لنين بالغ خواهند شد. مسکو در نهايت با چاپ يک مجموعه سياسي−

مطالعاتی موافق بود.

  جديدی ازۀ سال مذاکره، پروژه مشترک پروجهه آلمان و شوروی برای چاپ مجموع۱۰پس از گذشت بيش از 
 )MEGA اولين جلد دومين مجموعه آثار مارکس انگلس (۱۹۷۵آثار مارکس−انگلس به تحقق رسيد: در سال 

 منتشر شد. گرچه استفاده از تيتر تاريخی –انتقادی برای اين چاپ مجاز نبود، اما  اصول ويراستاری در نظر
  مجلد دوگانه۱۶۵گرفته شده در تدوين آن، دارای مايه های تاريخی و انتقادی بودند. اين نسخه که چاپ آن در 

 (متن ويراسته در يک جلد و حواشی و تعليقات در جلدی ديگر) ، طرح ريزی شده بود، شامل چهار بخش
مي شد:

 جلد،۳۵) آثار، مقاله ها، طرحها در ۱(

 جلد،۱۵ و نوشته های تدارکاتی آن در کاپيتال) ۲(
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  جلد و۴۰) مکاتبات، اين بار به صورت کامل، شامل نامه های دريافتی  در ۳(

نوشته ها، حاشيه۴( ادبي، مواد خام  استخراج های  نقل قولها،  از کتابهای ديگر،   ) متنهای گزيده شده 
 جلد.۷۵نويسي های اطراف کتابها در 

 خط مشی ويراستاری در اين پروژه، بر ويرايشگری مدرن آلمانی منطبق بود و کارشناسان  شرق وغرب از آن
استقبال کردند. اين خط مشی اصول اساسی زير در بر مي گرفت:

. کامل بودگی (جامعيت) مطلق و حفظ اصالت زبان،۱

. رعايت سختگيرانه ترتيب زمانی در نظم دهی متنها،۲

ارائه وفادارن۳ و  اصيل متنها  با نظر به شواهد متن شناسانه و امل و اصولۀ. حفظ  ساختار   آنها    
سجاوندی اصيل نوشته ها، 

 تکوين متنهای دست نوشته و همچنين متنهای چاپي، ۀ. بازنمايی کامل نحو۴

. خوانش کامل و همراه با توضيح دست نوشته ها.۵

برلين و مسکو حدود  بزرگترين پروژه۱۵۰در دانشگاه ها و در مراکزی در  اين مجموعه که  ويرايشگر روی    
مجموعه اين  ناشران  آنجاييکه  از  اما  مي کردند.  کار  بود،  انسانی  علوم  عرصه  در  آلمان  و  شوروی   مشترک 
 کميته های مرکزی حزب کمونيست شوروی و حزب سوسياليست متحد آلمان شرقی بودند، اين پروژه نيز به
 عنوان امری حزبی قلمداد مي شد و بنابراين از قيد و بندهای سياسی مبرا نبود. معرفی آثار مارکس در مقدمه ها و
 تفسيرها بايستی زير هدايت «ديدگاه های لنين درباره پيدايش، شکل گيری و مراحل مختلف تکامل مارکسيسم "
 انجام مي گرفتند.  در يک جمعبندی ميانی پس از انتشار دهمين جلد، حتی  از «تشديد استدللهای آشکارا

حزبی در بخش تفاسير» سخن رفت.

 نه فقط در نحوه تفسير، بلکه در نحوه عرضه متنها نيز دخالت هايی با انگيزه سياسی صورت گرفته است. برای
 مثال در جلد اول، پرنسيپ تعيين شده برای رعايت ترتيب زمانی در تنظيم متنها رعايت نشده است. از جمله
 نوشته هايی که مارکس در آنها، آن گونه که در تفسير آنها آمده، «در جدالهای تئوريک و سياسی زمان خودش
 دخالت مي کند»، به شيوه ای نمايشی در ابتدای کتاب قرارداده شده اند. همچنين ترتيب دادن يک بخش مستقل
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و پيش نوشتارها و کارهای تدارکاتی آن، نتيجه نظر رسمی و اعلم شده ای بود که برمبنای آنکاپيتالبرای    
  را مسکوت مي گذارد. درکاپيتال ناتمام بودن ۀ را «اثر اصلي» مارکس قلمداد مي کرد. اين تلقي، خصيصکاپيتال

ارايه متن های از  نيز  ارائه مي شوند. گه گاه  انگلس جداگانه  و  به مارکس  نامه های رسيده شده  نامه ها،   بخش 
نمونه، در مورد دستنوشته های به عنوان  را  اين ويرايش، سانسور خود   ناخوشايند صرف نظر شده است. در 

) به خاطر برخورد انتقادی او با روسيه، نشان مي دهد.۱۸۶۳/۶۴مارکس درباره مسئله لهستان (

 درنهايت ويرايش تاريخي−انتقادی دومين مجموعه آثار، بازهم با تقدم يافتن امر سياسي، به شکست محکوم شد.
 ۴۰، ادامه چاپ اين اثر، که تا آن تاريخ ۱۹۸۹در پی بسته شدن انستيستوهای حزبی در برلين و مسکو پس از 

جلد آن منتشر شده بود، متوقف شد.

  در برابر سرنوشت مجموعه آثار، سه گزينه وجود داشت: قطع کامل ويرايش، آغاز ويرايشی۱۹۹۰در آستانه دهه 
از سوی بسياری  مخالفت های  کار،  قطعی  توقف  مقابل   در  متحول شده.  بنيادی  بر  کار  ادامه  يا  نو،   کامل 
 انديشمندان و دانش پژوهان، به ويژه در کشورهای خارجي، عنوان شد که برای ادامه چاپ مجموعه آثار، فراخوان
بود. آغاز ويرايشی دوباره هم انديشه های مارکس  اعتبار جهانی  امر در عين حال به معنای  اين   داده بودند. 
 ضروری تشخيص داده نشد زيرا ويرايش های انجام شده بي نقص بودند و بررسی کارشناسانه آنها زير نظر ديتر

 ) به اين داوری رسيد که ويرايش از «کيفيتی بال» برخوردار است. بنابراين تصميمDieter Henrichهنريش (
گرفته شد که ويرايش بر پايه ای متحول و مستقل از فضاها و منافع سياسي، ادامه يابد. 

نوين  بين المللیMEGAسازماندهی  بنياد  نظر  زير  امور  ابتدا مديريت  در  انجام گرفت:     در چهار مرحله 
) پرووانسIMESمارکس−انگلس  اگزن  بين المللی در  قرار گرفت. سپس در يک کنفرانس   )  درآمستردام، 

 (فرانسه) خط    مشی ويراستاری تصويب شد. هسته مرکزی اين خط  مشی عبارت است از پايبندی سختگيرانه به
جلد، چاپ ۱۶۵بي طرفی در کار تفسير. همچنين گستره کار در اين پروژه، تغيير کرد و به جای  جلد۱۱۴    

انتشارات ديتز( از  نشر  نيز وظيفه  آخر  بهDietzدوگانه پيش بينی شد. در  ، که پيوندهايی حزبی داشت،   ( 
آکادمی ( وAkademie-Verlagانتشارات  نظام سوسياليستی  از دوره چرخش (سقوط   ) منتقل شد. پس 

 وحدت دو آلمان)، انستيتوی تاريخ اجتماعی آمستردام فعاليتهای هماهنگ کننده چشمگيری انجام داد. به دنبال
 ، گروه کوچکی از کارکنان آکادمی علوم برلين- براندنبورگ کار روی مجموعه آثار را آغاز۱۹۹۴آن در سال 

 کردند. سرانجام مجموعه آثار برای نخستين بار در تاريخ خود، مأمنی در يک آکادمی علوم آلمانی پيدا کرد. از
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 اين مرکز، فعاليت گروههای کاری اين پروژه،   در مسکو، آمستردام، تري ير(محل تولد کارل مارکس در آلمان)،
ايتاليا، دانمارک و ژاپن، که هرکدام ويرايش بخشی از مجموعه آثار را برعهده دارند، هدايت و هماهنگی مي شود.

براساس اصول جديد  ويراستاری در سال MEGAاولين جلد ويرايش شده  منتشر شد. (۱۹۹۸   IV/3که   
  جلد ديگررا در چهار مجلد چاپ کرده اند.۱۱) ۲۰۰۸ مي شود). از آن پس تا کنون (اواخر تزهای فويرباخشامل 

 از آنجايی که چاپ قبلی به لحاظ اصول متن شناسي،  قابليت پيوند به پروژه جاری را داشت، پيشبرد کار فقط
 مستلزم تجديدنظر در ويرايشگری از زاويه حذف آليشهای سياسی آن بود. در اين جهت رعايت دو نکته دارای
 اهميت مرکزی دانسته شد: جايگزين کردن پژوهشگری آکادميک و تاريخی برای کار روی نوشته های مارکس، به
 جای  کارکردگرايی و سياست آليی پيشين. "پژوهشگری آکادميک" به معنای برخورداری از استقلل و تقدم دهی
 به  اصول متن شناسی است. و منظور از قيد "تاريخي" در درجه نخست آن است که در کار تفسير نوشته در بافت
 فکری زمانه ی خود بررسی شود. بر اين پايه بايستی انديشه مارکس را در پيوند با زمان تکوين و زمينه پرسش ها
 و مسائل آن دوره بررسی کرد، و نه چون گذشته آن را با انگيزه های سياسی تفسير نمود و کار نشر آن را بر اين

مبنا پيش برد. 

آثار مارکس گشوده مي شود.  روند شکل گيری  بر  اين ترتيب چشم اندازهای نوينی در نگرش  راکاپيتالبه    
  همه دستنوشته های مارکس، همه يادداشت های ويرايشی انگلس و روايتمجموعه آثاردوباره مرور کنيم: در 

و ۲چاپی جلدهای    در شکل اصيل آنها عرضه شده و در پيوند با يکديگر قرار گرفته اند، به گونه ای که هر۳ 
تغيرات و تمامی  براين  ارجاع مي شو د. علوه  به سندی در مجموعه دست نوشته ها   نکته ای در روايت چاپي، 

  نمي توان به عنوان يک اثراز کاپيتالافزوده های انگلس به صورتی مستند مشخص شده اند. در جمعبندی نهايی 
 اصلی تمام شده در سه جلد سخن گفت، بلکه  بايد آن را طرحی  ناتمام دانست. دستنوشته های جلد سوم، گمان

  برمي انگيزند. او در اين مقطع  چنان سرگرم  مطالعه بر روی۱۸۷۰يک چرخش را در انديشه مارکس در سالهای 
 را به پايان برساند. کاپيتالتوان رشد ايالت متحده آمريکا و بازارهای پولی آن بود  که موفق نشد 

 در مجموعه آثار با ويرايش جديد، به عنوان اثری ناتمام تلقی مي شود. همان گونهايدئولوژی آلمانی همچنين 
مارکس-انگلس" (۲۰۰۳که در چاپ مقدماتی آن در "سالنامه   Marx-Engels-Jahrbuch 2003ديده ( 

 مي شود، تمامی طرحها، يادداشتها، و قطعاتی که در ويرايش های پيشين، با تزها و تفاسير ناشر "فصل فويرباخ" را
 تشکيل مي دادند، اينک آن گونه ای عرضه شده اند که در شکل اصلی موجود در ماترک نويسندگان ديده مي شود.
بوده اند. از هگل  فلسفه پس  نقد  مورد  در  بحث  درگير  انگلس سخت  و  مارکس  که  ديده مي شود    اکنون 
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 ايدئولوژیويرايش های قبلی در مقابل بيشتر مي خواستند  فرموله کردن سيستماتيک ماترياليسم تاريخی در 
را برجسته کنند. آلمانی 

  اشاره مي شود. اين دستنوشته ها،مجموعه آثاردر آخر به دستنوشته های تاکنون منتشر نشده در بخش پنجم 
 تلش دائره المعارفی و کششهای پژوهشی مارکس از جمله تحقيقات او در زمينه شيمی و زمين شناسی را نشان
 مي دهند. اين پژوهشها يا حذف شده و يا در رابطه با نوشته های اقتصادی تفسير شده اند. علوه براين، در نزد

مارکس برخلف انگلس بازگشتی  از انديشه ديالکتيکی به سوی مدلهای فکری تحليلي، فهميده مي شود. 

 بنابراين با انتشار نوشته ها تاکنون، تصوير تازه ای از مارکس شکل مي گيرد که با تصوير يک انقلبگر اجتماعی و
 يک اقتصاددان سياسي، آن گونه که در نحوه نشر آثار او در گذشته ديده مي شد، بسيار متفاوت است. مارکس در
سيستماتيک تفکر  همچنين  و  اروپايی  روشنگری  سنت  در  دائرة المعارفی  مغزهای  آخرين  از  يکی   حقيقت 
 ايده آليسم آلمان بود، که آثارش، عمدتا ناتمام باقی مانده اند. از اينرومارکس را بايستی نه کسی دانست که در
 تلش برای راه حل يابی بود، ، بلکه اساسا به عنوان انديشمندی در نظر گرفت که مسائل عصر مدرن را مي کاويد.

 

     .
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